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گزارش تصویری

    جهاد براي روشن كردن چراغ اميد

در پهنه‌وسيع روستاهاي ايران، فراتر از هياهوي 
شــهرها و دور از دوربين‌هــاي پرزرق‌وبرق، 
انسان‌هايي با دســتان خالي و قلبي سرشار از 
ايمان، مشــعل‌دار خدمت به مردم هستند. اين 
»بي‌ادعايان خدمت«، نه بــراي نام آمده‌اند و نه 
براي نان، تنها انگيزه‌شان، لبخند كودكي است 
كه در دورافتاده‌ترين نقطه اين خاك، با الفباي 
اميد آشنا مي‌شــود. حكايت معلمي در مناطق 
محروم، روايت تكراري ايثار است. قصه‌اي كه در 
آن، معلم تنها آموزگار كلمات نيست، بلكه معمار 
روح و بناي مدرسه اســت. در اين ميان، مهدي 
رضايي، مدير و آموزگار مدرســه شهيد رضايي 
در روستاي ايده‌لوي خليفه از توابع شهرستان 
هشترود در آذربايجان شرقي، تجسمي از اين 
حقيقت اســت. او با بيش از ۱۵ سال سابقه در 
مدرسه‌اي كه زماني بيشتر شبيه يك ساختمان 
متروكه بود، نه تنها علم، بلكــه زندگي را معنا 
كرد. در اين گفت‌وگو، گوشــه‌اي از تلاش‌هاي 
جهادي اين معلم به تصوير كشــيده مي‌شود. 

 
آقاي رضايي، در ابتــدا بفرماييد چه 
چيزي باعث شد كه مســير معلمي را 
انتخاب كنيد و ورودتان به دنياي آموزش 
و پرورش از چه زماني و با چه رؤياهايي 

آغاز شد؟
از كودكي هميشــه در ذهن خودم تصويرســازي 
مي‌كردم كه چطور مي‌توانم پاي تخته بايستم و به 
بچه‌ها درس بدهم. وقتي به اين موضوع فكر مي‌كردم، 
آرامشي عميق تمام وجودم را فرا مي‌گرفت. با همين 
آرزوها مســير تحصيلي‌ام را طي كردم و سرانجام از 
سال ۱۳۹۰ به‌طور رسمي وارد بدنه آموزش و پرورش 
شدم. البته از همان روزهاي نخست، واقعيت كار با 
آنچه در رويا داشتم تفاوت داشت؛ متوجه مشكلات 
عميق و كمبودهاي گسترده سيستم آموزشي، به‌ويژه 
در مناطق محروم شدم. آن زمان بود كه فهميدم رفع 
اين حجم از نيازها از عهده و بودجــه محدود اداره 
خارج است. بنابراين تصميم گرفتم نگاهم را تغيير 
دهم و به سمت جلب مشاركت‌هاي مردمي، خيرين 
و ظرفيت‌هاي اولياي دانش‌آمــوزان حركت كنم تا 

بتوانم بر اين مشكلات غلبه كنم. 
شما همواره تأكيد داريد كه »معلمي شغل 
نيست، بلكه يك مسير جهادي است.« 

چه تفكري پشت اين نگاه وجود دارد؟
معتقدم براي تدريس نمي‌توان ساعت تعيين كرد. 
معلمي اساساً شغلي ۲۴ ساعته است. معلم نمي‌تواند 
در برابر نواقص و كمبودهاي مدرسه و دانش‌آموزان 
بي‌تفاوت باشد. مانند بسياري از مشاغل نيست كه 
پس از اتمام وقت اداري، مسئوليت تمام شود. معلم 
جهادگر بايد خودش آســتين بالا بزند. اگر كلاسي 
نياز به رنگ دارد، اگر مدرسه‌اي نياز به تعمير دارد يا 
دانش‌آموزي در معيشت مشكل دارد، معلم مسئول 
نمي‌تواند تنها نظاره‌گر باشــد. او بايد به هر طريق 
ممكن به مشكلات رســيدگي كند. من با اين باور 
قلبي پيش آمدم كه كار براي خدا خستگي ندارد و 
اگر جايي كاري از دستم برمي‌آيد، وظيفه انساني و 

اخلاقي من است كه انجامش دهم. 

وقتي مديريت مدرســه شهيد رضايي 
در روستاي ايده‌لوي خليفه را بر عهده 
گرفتيد، با چه وضعيتي روبه‌رو بوديد و 

اولين واكنش شما چه بود؟
آن سال، ســال آزمون بزرگي براي من بود. وقتي 
مدرسه را تحويل گرفتم، وضعيت بسيار ناگوار بود. 
كمبودها آن‌قدر زياد بود كه مشكلات ريز و درشت 
سيستم آموزشي كار را به‌شدت سخت كرده بود. 
همان لحظه اول فهميدم كــه اگر بخواهم منتظر 
بمانم تا تمام كارها ازسوی اداره انجام شود، شايد 
سال‌ها طول بكشــد و در اين مدت، بچه‌ها قرباني 
اين انتظار مي‌شوند. بنابراين از همان روز اول، به 
سراغ والدين، اهالي روســتا، خيرين و كساني كه 
دغدغه‌مند بودند رفتم. راه هموار كردن اين مسير 

دشــوار، تنها »اقدامات جهادي« بود. بنابراين در 
كنار وظايف تدريس، عملًا نقش يك مدير جهادي 
را بر عهده گرفتم تا مدرسه را از آن وضعيت خارج 

كنم. 
براي ســاماندهي اين مدرســه و رفع 
كمبودها، چه اقداماتــي انجام داديد؟ 
آيا توانستيد فضاي آموزشي را تغيير 

دهيد؟
با توجه به دورافتادگي روســتاي ايده‌لوي خليفه 
و نبود راه ارتباطي مناســب، سال‌ها مدرسه روستا 
توسط سرباز معلم‌ها اداره مي‌شد و ثبات مديريتي 
وجود نداشــت. از وقتي شــروع كردم، سعي كردم 
چندين كار را همزمان پيش ببرم. با جلب كمك‌هاي 
مردمي و حتي بخشــي از هزينه شخصي، كارهاي 
بزرگي انجام داديم. بازسازي كامل محوطه مدرسه، 
تعمير و بهسازي سرويس‌هاي بهداشتي، رنگ‌آميزي 
تمام بخش‌هاي مدرسه، موكت‌پوش كردن كلاس‌ها 
براي ايجاد فضايــي امن و راحت، خريد دســتگاه 
پرينتر و كپي براي توليد محتواي آموزشي و حتي 
نصب پــرده، از جمله اقداماتي بود كه انجام شــد. 
هدفم اين بود كه دانش‌آموز روستايي احساس نكند 

كه امكاناتش از يك دانش‌آموز شهري كمتر است. 
دوران كرونا براي بسياري از مدارس، 
دوران سكون بود. شما به عنوان يك 
معلم در منطقه‌اي دورافتاده، چگونه با 

اين بحران مقابله كرديد؟
دوران كرونا واقعاً يكي از چالش‌برانگيزترين دوران 
كاري من بود. در شــرايطي كه سيستم آموزش به 
ســمت فضاي مجازي رفته بود، ما با دانش‌آموزاني 
روبه‌رو بوديم كه نه اينترنت داشــتند و نه موبايل يا 

تبلت. امكان رهاكردن دانش‌آموزان وجود نداشت. 
بنابراين مجبور شديم با چاپ درسنامه‌ها و پخش 
دستي آنها بين خانواده‌ها، آموزش را زنده نگه داريم. 
در مقاطعي كه شرايط حاد نبود، كلاس‌هاي سيار 
رفع اشــكال را در كوچه‌هــا و دم در خانه‌ها برگزار 
مي‌كرديم. هر روز مدرسه را ضدعفوني مي‌كرديم و 
با وجود نگراني‌هاي شديدي كه از ويروس داشتيم، 
ســعي مي‌كرديم با دلگرمي دادن بــه خانواده‌ها و 
دانش‌آموزان، چراغ مدرســه را روشن نگه داريم تا 

زنجيره آموزش قطع نشود. 
در ميان اين همه مشغله، آيا خاطره‌اي 
وجود دارد كه هميشه در ذهنتان باقي 

مانده باشد و به شما انگيزه دهد؟
زيباتريــن و ماندگارترين خاطرات مــن، مربوط 
به دانش‌آموزاني اســت كه با كمــك خدا و تلاش 
مضاعف به شكوفايي رسيدند. يكي از دانش‌آموزانم 
بســيار گوشــه‌گير و ضعيف بود و در درس‌ها افت 
داشــت. با تلاش مداوم و اختصاص وقت بيشتر، او 
را به دانش‌آموزي شاد، فعال و رو به پيشرفت تبديل 
كرديم. تماشــاي شــوق زندگي و برق موفقيت در 
چشــمان آن كودك، زيباترين لحظــه عمرم بود؛ 
لحظه‌اي كه به من ثابت كرد براي اين حس خوب، 

حاضر هستم هر سختي‌اي را تحمل كنم. 
طبيعتــاً كار در چنين ســطحي با 
چالش‌هاي رواني و فشــارهايي هم 
همراه است. چگونه با ناملايمات كنار 

مي‌آييد؟
بله، كار و شرايط هميشــه گل‌وبلبل نيست. گاهي 
قضاوت‌ها، ســنگ‌اندازي‌ها و درك نکردن شرايط، 
موجب رنجش مي‌شــود. بدتر از آن، لحظاتي است 
كه با مشــكلات حاد دانش‌آموزان مواجه مي‌شوم 
و مي‌بينم بــا وجود تمام تلاش‌ها، كاري از دســتم 
برنمي‌آيد؛ اين زجرآورترين بخش كار است، اما من 
و همه همكارانم در جاي‌جــاي ايران كه در مناطق 
محروم خدمت مي‌كننــد، آموخته‌ايم كه بايد خم 
به ابرو نياوريم و تحمل كنيم. ما به اين مسئله ايمان 
داريم كه كار براي خدا خستگي‌ناپذير است و بايد 

صبور بود. 
آيا اقدامات شــما توانسته به عنوان 
يك الگو در منطقه مورد اســتفاده 
قرار بگيرد و چه انتظاري از مسئولان 

داريد؟
خوشبختانه بله. سال ۱۳۹۸ كه اقدام به موكت‌پوش 
كردن كلاس‌ها كردم، اين كار به عنوان يك الگوي 
موفق ديده شــد و تعدادي از كلاس‌هاي ديگر در 
منطقه مــا نيز با الهــام از ايــن كار، موكت‌پوش و 
فرش‌پوش شــدند كه محيطي امن‌تر براي بچه‌ها 
ايجاد كرد. حرف من اين اســت كه هــر ريالي كه 
در امر آمــوزش و پرورش صرف مي‌شــود، هزينه 
نيست، بلكه سرمايه‌گذاري براي آينده روشن كشور 
عزيزمان است. اميدوارم مسئولان، نه با شعار، بلكه با 
حمايت‌هاي عملي و فراهم كردن بسترهاي فعاليت، 
دســت معلمان مناطق محروم را بگيرند تا با خيال 
راحت‌تري به امر خطير تربيت بپردازند. ما معلمان 
جهادگر به دنبال خدمتيم و تنها انتظارمان، ديدن 

فرداي روشن براي اين دانش‌آموزان است. 

ومیت مشق عشق در  دل محر
گفت‌وگو با معلمي كه در دورافتاده‌ترين روستاها با تلاش و جهاد، بذر اميد مي‌كارد

شهرزاد رحمتي‌پور
  گفت‌وگو

دانشجویان جهادگر  یزد  در خط مقدم خدمت برای عدالت
در اقليم كويــري يزد، جايي كــه عرق جبين 
با ايمان قلبي پيوند مي‌خورد، جوانان بســيج 
دانشــجويي پرچمدار حركتي شده‌اند كه رنگ 
و بوي ايثار مي‌دهد. اين گروه‌هــاي جهادي با 
حضوري فعال در ميــدان، عرصه‌هاي متنوعي 
چون سازندگي، فعاليت‌هاي فرهنگي، آموزشي 
و بهداشــت و درمان را زير چتر خدمت‌رساني 
خود گرفته‌اند. آنها نه تنهــا در تأمين نيازهاي 
معيشتي و بهداشتي خانواده‌هاي كم‌برخوردار 
پيشــگامند، بلكه بــا نگاهــي هنرمندانه به 
اشــتغالزايي و حمايت از صنايع‌دستي، اميد را 
در دل محرومان زنده مي‌كنند. از آماده‌سازي و 
رنگ‌آميزي مدارس در منطقه محمدآباد گرفته 
تا برپايي غرفه‌هاي عرضه صنايع‌دستي در قلب 
شهر، ردپاي اين جهادگران پرشور مشهود است. 
بسيج دانشجويي اســتان يزد با هدف‌گذاري 
دقيق در حوزه‌هاي اجتماعي و تبييني، روايتگر 
فصلي نو از خدمت صادقانه اســت كه در آن، هر 
دانشجو نقشــي از مهرباني را بر بوم محروميت 
ترســيم مي‌كند. در اين گزارش به گوشه‌اي از 
اين تلاش‌هــاي خســتگي‌ناپذير مي‌پردازيم. 

سال‌هاست كه گروه‌هاي جهادي در كنار ارائه انواع 
خدمات در حوزه‌هاي مختلف، به عنوان نبض تپنده 
ايثار در بدنه جامعه شناخته مي‌شوند. جهادگران در 
بزنگاه‌هاي تاريخــي و بحران‌هاي اجتماعي، همواره 
نخستين كساني هســتند كه با عبور از حاشيه امن 
زندگي شخصي، به ميان مردم مي‌روند. اين روحيه 
داوطلبانه كه ريشــه در باورهاي دينــي و انقلابي 
دارد، آنان را به بــازوي توانمند خدمت‌رســاني در 
دورافتاده‌ترين و محروم‌ترين نقاط تبديل كرده است. 
حضور آنــان در مناطق كم‌برخــوردار، پيام‌آور اين 
حقيقت است كه براي تحقق عدالت اجتماعي، بايد از 
پشت ميزهاي نظريه‌پردازي برخاست و به ميان مردم 

رفت؛ جايي كه خدمت نــه در كلام، بلكه در عمل و 
دست‌هاي پينه‌بسته جهادگران نمود مي‌يابد. 
  خدمت از مدارس تا سفره‌هاي معيشتي

ميدان فعاليت دانشــجويان جهادگر يزدي، عرصه‌اي 
گسترده از تخصص و تعهد است. مدير عمليات جهادي 
بسيج دانشجويي يزد، در گفت‌وگو با »جوان« با اشاره 
به گســتره فعاليت‌هاي دانشجويان مي‌گويد: »بسيج 
دانشجويي اســتان يزد اقدام به برگزاري فعاليت‌هاي 

جهادي متنوع در استان كرد.«
محمدمهدي عبدي‌نســب در تشــريح جزئيات اين 
اقدامات ادامه مي‌دهد: »گروه جهادي شهيد صدرزاده 
طرح تغذيه ساده، برگزاري اردوي عمراني در منطقه 
محمدآباد، آماده‌ســازي مدارس ايــن منطقه جهت 
رنگ‌آميزي و نيز برپايي هشــت غرفه عرضه و فروش 
صنايع‌دستي مربوط به خانواده‌هاي كم‌برخوردار را در 

بخش مركزي يزد بر عهده داشت.«
او اضافه مي‌كند: »يكي ديگر از اقدامات شاخص، جهاد 
بزرگ قريب به 50 نفر از خواهران دانشجوست كه در 

چهار روز رنگ‌آميزي، بازپيرايي و ايجاد حياط پويا در 
دو مدرسه در منطقه محمدآباد را بر عهده گرفتند و به 
اين طريق دانش‌آموزان اين مدرسه را در شادي سال 

جديد شريك كردند.«
اين مســئول جهادي در ادامه به فعاليت‌هاي متمركز 
در شهرستان‌ها اشاره كرده و مي‌گويد: »در شهرستان 
ابركوه تهيه و توزيع بسته‌هاي معيشتي و نيز برگزاري 
اردوي جهادي يــك‌روزه در روســتاي رحمت‌آباد با 
برنامه‌هاي متنوعي نظير اطعام و ويزيت رايگان به ياد 

استاد فرج‌نژاد انجام شد.«
وي همچنين با تأكيد بر نقش دانشجويان علوم پزشكي 
عنوان مي‌كند: »دانشــجويان گروه جهادي شــهيد 
رهنمون دانشــگاه علوم پزشــكي برگزاري ميزگرد 
هم‌انديشــي جهت بحث جواني جمعيــت با حضور 
مسئولان اين دانشگاه و تشــكل‌ها، پويش هديه براي 
لبخند به منظور تهيه اســباب‌بازي بــراي كودكان 
سرطاني، تهيه ۲۶ بسته معيشتي و همچنين برپايي 
فروشــگاه محصولات غذايي خانگي براي حمايت از 

خانواده‌هاي كم‌برخوردار را بر عهده داشــتند.« مدير 
عمليات جهادي بســيج دانشــجويي يزد با اشاره به 
اهميت درختكاري توضيح مي‌دهد: »به همين بهانه 
جهادگران دانشگاه اردكان، گروه مهاجران نور دانشگاه 
پيام‌نور يزد و نيــز جهادگران قــرارگاه جهادي حاج 
عمار به سنت حســنه درختكاري در مناطق مختلف 
استان پرداختند.« وي ادامه مي‌دهد: »گروه جهادي 
فاطمه‌الزهرا)س( دانشگاه يزد با توزيع ۱۵۰ پرس غذاي 
گرم در پويش »سفره پدري«، جمع‌آوري كمك‌هاي 
مردمي و برگزاري مراسم و جشن‌هاي مختلف در محله 
صدرآباد و همچنين چند ماه قبل يعنــي در ايام ماه 
رمضان نيز با جمع‌آوري زكات فطره يكي از گروه‌هاي 

پركار جهادي بود.«
عبدي‌نسب با تأكيد بر اينكه گروه‌هاي ديگري نيز در 
اين مسير گام‌هاي مؤثري برداشتند، مي‌گويد: »تهيه 
هفت بسته معيشتي ازسوی گروه شباب الزهرا )س(، 
برگزاري پويش شكوفه‌هاي بهاري ازسوی گروه جهادي 
مشكات اردكان، پويش جمع‌آوري تهيه بسته معيشتي 
در بافق، برگزاري دورهمي دخترانه »به توان رفاقت« از 
سوی جمعيت دانشجويي امام حسن )ع( و جمع‌آوري 
كمك‌هزينه براي تهيه بســته معيشتي ازسوی گروه 
جهادي پرديــس مهريز برخــي از عناوين مهم‌ترين 

فعاليت‌هاي دانشجويان جهادگر يزدي است.«

 تعهد به آرمان‌ها از تبيين تا امداد
در كنار فعاليت‌هاي عمراني و معيشتي، بخش مهمي 
از تلاش‌هاي اين جهادگران معطوف به فرهنگسازي و 
تقويت روحيه مقاومت است. عبدي‌نسب در اين رابطه 
مي‌گويد: »گروه جهادي خادمين حضرت زهرا )س( 
طرح ابتكاري اطعام ساده در مساجد به همراه معرفي 
كالاهاي صهيونيســتي و نيز نذر قرباني براي پيروزي 

جبهه مقاومت را در دستور كار داشت.«
وي ادامه داد: »گروه جهادي سبيل‌الله دانشگاه آزاد نيز 
با دو طرح نذر تنور نان و »لبخندهاي رنگي، با توپ‌هاي 
نذري« از خانواده‌هاي نيازمند حمايت كردند. همچنين 
در ماه رمضان گذشته برگزاري جشن روزه‌اولي‌ها و نيز 
نذر نان دو اقدام شاخص گروه جهادي شهيد خرازي 

دانشگاه فرهنگيان بود.«
مدير عمليات جهادي بسيج دانشــجويي يزد با اشاره 
به لزوم تبيين ريشــه‌هاي حركت‌هاي جهادي براي 
دانشجويان تأكيد مي‌كند: »از جمله برنامه‌هاي تبييني 
معاونت جهادي بسيج دانشجويي مي‌توان به برگزاري 
نشســت آنلاين با جهادگران يزدي حاضر در لبنان و 
بررســي اقدامات جهادي كه مي‌تــوان براي كمك به 
مردم جنگ‌زده لبنان و غزه انجام داد و نيز برگزاري شب 
خاطره جهادي با حضور ادوار دانشجويي اشاره كرد.« وي 
ضمن قدرداني از زحمات دانشجويان مي‌گويد: »در پايان 
بر خود لازم مي‌دانم از يكايك دانشجوياني كه از ابتداي 
امسال يعني در ايام تعطيلات نوروزي خود ترجيح دادند 
با خدمت به محرومان گامــي در جهت تحقق عدالت 
اجتماعي بردارند و بعد از آن براي بازسازي خرابي‌هاي 
جنگ رمضان به ســراغ هموطنان خود رفتند، نهايت 
قدرداني را داشته باشم.« گذري به اقدامات صورت‌گرفته 
از طرف جهادگران نشــان مي‌دهد در پــس هر اقدام 
كوچك و بزرگ، عزمي استوار نهفته است كه يزد را به 
كانون جوشــش خدمت خالصانه و همدلي بدل كرده 
است. جهادگراني كه بي‌هيچ چشمداشتي، »خادمي« 

را در عالي‌ترين معناي آن معنا كرده‌اند. 

حوريه ملكي
   گزارش

گروه جهادي سبيل‌الله دانشگاه آزاد 
با دو طرح نذر تنور نان و »لبخندهاي 
رنگي بــا توپ‌هــاي نــذري« از 
خانواده‌هاي نيازمند حمايت كردند

متوجه مشكلات عميق و كمبودهاي 
گسترده سيستم آموزشي، به‌ويژه در 
مناطق محروم شدم و فهميدم رفع 
اين حجم از نيازها از عهده و بودجه 
محدود اداره خارج است. بنابراين 
تصميم گرفتم نگاهم را تغيير دهم 
و به ســمت جلب مشــاركت‌هاي 
مردمــي، خيريــن و ظرفيت‌هاي 
اولياي دانش‌آمــوزان حركت كنم
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